
  فرهنـگ پویـا:  به اعتقاد جنابعالى هدف از نشـر این نامه از سـوى 
مقـام معظم رهبـرى چه بود؟

بى شـک دین اسـلام دین حقى اسـت. خداوند متعال اسـلام را براى هدایت 
بشـر فرسـتاده اسـت و اعتقادات اسلامى شفابخش بشریت اسـت و مى تواند 
انسـان ها را به سـعادت برسـاند. دین اسـلام در بیـن ادیان دیگر حتـى ادیان 
ابراهیمـى، از اسـتدلال و عقلانیـت بالاتـر و کامـل تـرى برخـوردار اسـت و 
روش پیامبـر و ائمـه معصومیـن(ع) در دعـوت به سـوى خـدا روش عقلانى 
مى باشـد. بـا ایـن همـه اما ما مشـغول یـک کارزار تمـام عیار با دشـمنانمان 
در دنیـا آن هـم در همـه ابعاد مى باشـیم واین گونه نیسـت کـه عرصه، خالى 
از رقیب بوده و ما به راحتى بتوانیم بشـریت را هدایت کنیم. قطعا مشـکلات 
فراوانـى در ایـن راه وجـود دارد همـان گونـه کـه در زمـان پیامبر خـدا و ائمه 
معصومیـن(ع) نیـز این مشـکلات وجود داشـته اسـت. در همه زمان هـا افراد 
باطلـى بـوده انـد که داعیـه دار هدایت مى شـدند، حتى بعضـى از آنهـا به نام 
ائمـه وارد مى شـدند و بـه گمـراه کردن مـردم مى پرداختنـد. با توجـه به این 

نکتـه کـه پیروزى انقلاب اسـلامى زمینه هاى رشـد دینى جهانیـان را فراهم 
کـرده اسـت، زمینـه تبلیـغ دین اسـلام رادر میـان مـردم دنیا فراهم تـر کرده 
اسـت. طبعـاً رهبـر معظم انقـلاب، وظیفه هدایت همـه مردم دنیـا و نه فقط 
مـردم ایـران را متوجه خود مى دانند. پیام اسـلام پیامى جهانى اسـت ودر بین 
اقشـار مختلـف مـردم دنیا، بهترین قشـرى کـه آمادگى پذیرش سـخن حق 
را دارنـد، جوانان مى باشـند، چرا کـه اولاً؛ در ابتداى بلوغ، پرسـش  هاى اصلى 
در مـورد دنیـا و هـدف آفرینـش در ذهن همـه جوانان مطرح مى شـود و این 
پرسـش ها نیازمند پاسـخى متقـن ودقیق مى باشـند، ثانیا؛ جوانان وابسـتگى 
حزبى و گروهى نداشـته و تعلقات مادیشـان کمتر اسـت. طبـع جوان، طبعى 
بکـر و دسـت نخـورده اسـت، به همیـن خاطر اسـت که این قشـر، مخاطب 

نامه رهبـرى قـرار گرفته اند. 

  فرهنـگ پویـا:  چـرا مقام معظـم رهبرى ایـن نامـه را دراین برهه 
نوشـته اند؟  زمانى 

  در گفت وگو با حجت الاسلام دکتر بى ریا:

 بايد متناسب با 
ماهيت نامه، 

برنامه ريزی کرد

اشاره:
از شـیوه رفتـار و ادبیـات او به خوبی می فهمی 
کـه اهل «مراقبه و محاسـبه» اسـت و شـاید 
همیـن گرایـش او موجـب شـد تـا پایان نامـه 
ارشـد از دانشـگاه مک گیل مونت رئال کانادا را 
«محاسـبه و مراقبه از دیدگاه فیض کاشـانی» 
انتخـاب کند. سـلوك سیاسـی و اخلاقی اش، 
چتري از امنیت را بر سـر طلاب و دانشـجویان 
پرسـش گر بـاز کرده اسـت و به همیـن خاطر 
آنـان بـه راحتـی دغدغه هـاي خـود را بـا او در 
میـان می گذارنـد و عمـلاً اخـلاق محـوري را 
در عرصـه علـم و سیاسـت تجربـه می کننـد. 
ایـن امـام جمعه سـابق ایالت تگـزاس آمریکا 
کـه دکتراي «رهبـري و مطالعـات فرهنگی» 
را از دانشـگاه هوسـتون دارد، مشـاور ریاسـت 
دولـت  در  را  روحانیـت  امـور  در  جمهـوري 
نهـم بـر عهـده داشـته و مدتـى نیز مسـئول 
دفتـر رییـس جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه 
قـم بـوده اسـت. دکتـر محمدناصـر سـقاي 
بی ریـا، همـۀ افتخـار خـود را حـوزوي بـودن، 
شـاگردي آیـت االله بهجت و علامـه مصباح و 
نمایندگی تـام الاختیاري مقـام معظم رهبري 
در آمریکا در دوران سـکونت خود در آن کشـور 
می دانـد و چـون دیگـر شـاگردان علامه همه 
را بـه ولایتمـداري فـرا می خواند. دیـدار با این 
منظومۀ تجربه هـاي گوناگـون در عرصه هاي 
علمی، فرهنگی و سیاسـی در داخل و خارج ما 
را بـر آن داشـت تـا در دفتر کارش در مؤسسـه 
امام خمینی(ره) حاضر شـویم و پاي سخنانش 

دربـاره نامه رهبري بنشـینیم. 
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این پرسـش مى تواند پاسـخ هاى مختلفى داشـته باشـد . مى توان پیدایش و 
گسـترش داعـش و تـلاش آنان براى ارائه نسـخه اى بدلى از اسـلام را یکى 
از دلایـل نوشـته شـدن این نامه عنوان کرد. متاسـفانه عملکرد بـد این گروه 
تروریسـتى موجـب مشـوش شـدن اذهان جهانیان نسـبت به اسـلام شـده 
اسـت تـا آنجایـى کـه بعد از صـدور این نامـه، برخـى از مردم دنیـا که تحت 
تاثیـر تبلیغـات و عملکـرد داعش قرار گرفتـه اند ، مى گویند که شـما جوانان 
غـرب را بـه سـوى چـه چیزى دعـوت مى کنیـد؟ آیا بـه قتـل و خونریزى و 
تـرور و امثـال آن دعـوت مى کنیـد؟ دشـمنان اسـلام نیز فرصـت را غنیمت 
شـمرده و با اسـتفاده از رسـانه هاى متعدد و قدرتمند خود، تبلیغات گسترده اى 
را بـر ضـد اسـلام فراهم کرده انـد. این نامه، هشـدارى جدى بـه جوانان بود 
تـا گـوش به حرف سـردمداران و متولیان امورشـان ندهند چرا که آنـان، افراد 
صالحـى نیسـتند. مقام معظـم رهبرى به جوانـان مى گویند که بروید اسـلام 
را از راه خـود اسـلام و منابـع اصیـل آن جسـتجو کنیـد و بـا مطالعـه دقیق، 

حقیقت آن را بشناسید. 

  فرهنـگ پویـا:  آیـا این نامـه دربین مردم غـرب وبه ویـژه جوانان 
تاثیـر گذار بوده اسـت؟

نکتـه  مهمـى کـه در این نامه وجود دارد این اسـت که بایـد ببینیم این پیام 
از چـه سـنخى اسـت. آیـا این پیام، یـک پیام تبلیغاتى اسـت؟ آیـا یک پیام 
سیاسـى اسـت؟ یـا یک پیـام عقیدتى و فکـرى؟ واقعیت این اسـت که این 
نامـه در شـبکه هاى اجتماعى بازتـاب چندانى پیدا نکـرد و طرفدارى نیافت، 
یعنـى میـزان توجـه بـه نامه حضـرت آقـا در شـبکه هاى اجتماعـى خیلى 
پاییـن بـود و بایـد دید که دلیل آن چیسـت؟ شـاید بتـوان این گونه پاسـخ 
داد کـه ماهیـت ایـن نامـه با ماهیـت شـبکه هاى اجتماعى کامـلا متفاوت 
اسـت. بـه دیگر سـخن بایـد بگویم کـه فضاهاى مختلفـى وجـود دارد که 
مى تـوان از هرکـدام آنها متناسـب با آن فضا اسـتفاده کرد. بـه نظر من این 
نامـه، جنبـه فکـرى دارد و بایـد در جایـى مطرح شـود کـه افراد و بـه ویژه 
جوانان تشـنه مسـائل عقیدتى و فکرى باشند. این تشـنگى را نمى توان در 
شـبکه هاى اجتماعى جسـتجو کرد. البته ممکن اسـت در بعضى از جلوه ها 
و قالب هـاى شـبکه هاى اجتماعى ایـن اتفاق بیفتد،اماکافى نیسـت. محک 
شـبکه هاى اجتماعـى، در ایـن مسـئله اسـت کـه افـراد وقتى یـک چیزى 
را دیـده و خوششـان بیایـد، مى نویسـند:« پیام تان را دوسـت داشـتیم». بنا 
نیسـت ایـن نامه خود بـه خود به اصطـلاح لایک بخورد. اگـر همه جوانان 
دنیـا هـم بگوینـد ایـن نامه را دوسـت داریـم، این مسـئله هدفـى را تأمین 
نمى کنـد و بـه اصطـلاح، آبـى را بـراى مـا گـرم نمى کنـد. آن چـه مهـم 
اسـت ایـن کـه نامـه حضرت آقـا بتوانـد بیدارکننده انسـان ها و رفـع کننده 
تشـنگى هاى جوانان باشـد. در این صورت اسـت که مى توانیم بگوییم این 
نامـه تاثیـرش را گذاشـته اسـت. ترویج این نامـه در غـرب و در بین جوانان 
کار آسـانى نیسـت. پـس یـک نکتـه این اسـت که مـا باید ببینیـم ماهیت 
ایـن پیام چیسـت و چـه سـازوکارى دارد؟ در خود این نامه هـم حضرت آقا 
فرمودند که شـما بروید از منابع اصیل اسـلام تحقیق کنید. همین مسـئله، 

تـلاش فراوانـى را مى طلبـد، چـرا کـه اولاً بایـد پیـام را بـه جوانـان غربى 
برسـانیم و بعـد از آن، منابع اصیل اسـلام را در دسـترس آنها قـرار بدهیم و 
در نهایـت، آن را در قالب هـاى متناسـب ارائـه دهیـم. ما ایـن زمینه ها را به 
وجـود نیاوردیـم و صرفاً  نامه را در شـبکه هاى اجتماعى قـرار دادیم. این در 
حالـى اسـت که بـا توجه بـه مقتضیاتى که بـر شـبکه هاى اجتماعى حاکم 
اسـت و بـا توجـه بـه ماهیت نامـه ابتـدا قالب هاى متناسـب را برایـش پیدا 
کنیـم و بعـد از آن ببینیـم که چـه تمهیداتـى لازم دارد. اگر جوانـى به خود 
مقـام معظـم رهبرى نامـه اى بنویسـد و بگوید:«من نامه شـما را خواندم و 
خیلـى مشـتاقم که درباره اسـلام از منابع اصلیش تحقیـق کنم، بگویید چه 
کار کنـم؟»، آیـا مـا آماده ایـم تا خـوراك لازم را بـه او بدهیم و یک سـرى 
کتـاب مناسـب به او معرفـى  کنیم و بـه اوبگوییم برو بخوان؟ بعـدازآن، چه 
کسـى به پرسـش هاى او پاسـخ خواهد داد و شـبهات او را رفع خواهد کرد؟ 
ایـن گونـه نیسـت کـه این نامـه را ماننـد نامه هاى دیگـر به شـمار آورده و 
بگوییـم خـود این نامـه مـى رود و تأثیر خـودش را مى گـذارد و دیگر نیازى 
بـه همت و تلاش کسـى نیسـت! این گونه نیسـت و ما باید بـا برنامه ریزى 

دقیـق در جهـت تبییـن و ترویج این نامه بکوشـیم. 

  فرهنگ پویا:  به اعتقاد شما این برنامه ریزى بر عهده کیست؟ 
ایـن مسـئله اى دیگـر اسـت. بحث من این اسـت کـه اگر هرکسـى بخواهد 
ایـن برنامه ریـزى را انجـام دهـد، لازم اسـت یک چنیـن گام هایى را بـردارد. 
منظـور مـن این اسـت کـه در مورداین نامه باید جدى تـر عمل کنیم و خیال 
نکنیـم کـه خود این نامـه بدون تلاش کسـى، اثـرش را مى گـذارد. این نامه 
یـک نامـه نسـبتاً کوتـاه و مؤثر اسـت اما این گونه نیسـت که خـود این نامه 
بتوانـد تاثیـرش را بگذارد. اگر بخواهیـم این نامه مؤثر واقع شـود، باید تلاش 
خـود را دو چنـدان کنیم. البته دشـمن هم در این باره بیکار نمى نشـیندو همه 

تـلاش خـود را براى ازبیـن بردن تاثیـرات این نامه بـه کار مى گیرد. 
  فرهنـگ پویـا:  گفتـه ایـد کـه ایـن نامـه در شـبکه هاى اجتماعى 
بازتـاب چندانـى پیدا نکـرد و طرفدارى نیافت و میـزان توجه به نامه 
مقـام معظـم رهبرى در شـبکه هاى اجتماعـى پایین بـود. علت این 

مسـئله را چـه مى دانید؟
هرچند این مسـئله که گفته شـد، یک واقعیت اسـت واین نامه در شبکه هاى 
اجتماعـى بازتـاب چندانى پیدا نکـرد، اما واقعیت مهم تر این اسـت که انتظار 
تاثیـر و بازتـاب ایـن نامه در شـبکه هاى اجتماعـى، به لحاظ ماهیـت، انتظار 
درسـتى نبـوده اسـت. بـه عنوان مثـال، اگـر بخواهیـم در دنیا یـک نظریه را 
بیان کنیم، این مسـئله باید در دانشـگاه  مطرح شـود و با حضور در سـمینارها 
و همایش هـاى بین المللـى و علمـى مـورد ارزیابـى قـرار گیـرد. راهـش این 
نیسـت که به شـبکه هاى اینترنتـى برویـم و از آن راه بخواهیم نظریه علمى 
مـورد نظـررا ارائـه کنیـم. این نامه هم همین گونه اسـت. فکر مى کنـم با آن 
ظرفیـت بالایـى کـه دارد باید بـه دنبال پیدا کـردن راهـکارى جهت تبیین و 
ترویج آن باشـیم و ظرفیت هاى متناسـبش را پیدا کنیم و از آن راه وارد شویم. 
ظرفیـت ایـن نامه بسـیار فراتـر از قرار گرفتن در شـبکه هاى مجازى اسـت. 

 اگـر جوانـى بـه خـود مقام معظـم رهبـرى نامـه اى  بنویسـد و بگوید:«من نامه شـما را خوانـدم و خیلى 
مشـتاقم کـه درباره اسـلام از منابع اصلیش تحقیق کنم، بگویید چـه کار کنم؟»، آیا مـا آماده ایم تا خوراك 
لازم را بـه او بدهیـم و یـک سـرى کتاب مناسـب بـه او معرفى  کنیم و بـه اوبگوییم برو بخـوان؟ بعدازآن، 

چه کسـى به  پرسـش هاى او پاسـخ خواهـد داد و شـبهات او را  رفـع خواهد کرد؟ 
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ماهیـت ایـن نامـه با ماهیت شـبکه هاى اجتماعى سـازگار نیسـت بلکه یک 
کار فکرى اسـت. 

  فرهنـگ پویا:  پـس چگونه مى توان این نامـه را ترویج کرد؟راهکار 
تبیین و نشـر منویات این نامه چیست؟

بایـد در ایـن زمینـه تلاش کرد تا اگر کسـانى قصـد تحقیق در مورد اسـلام 
را دارنـد، منابـع متعـدد و متقنى را در مورد اسـلام آن هم به زبان انگلیسـى و 
یا سـایر زبان هاى روز آماده داشـته باشـیم تا بتوانیم پاسـخگوى آنان باشیم. 
بایـد منابـع مـا آماده باشـد و اتاق هـاى گفتگویى بـراى این کار تهیه شـود و 
ازافـرادى کـه پرسـش یا شـبهه اى دارند دعوت شـود تا با آنان گفتگو شـده 

و پاسـخ خود را بیابند. 
مـا در کشـورهاى غربـى مخصوصـاً آمریکا شـبکه مسـلمان هاى انقلابى را 
داریـم کـه مى تـوان از ظرفیـت هـاى آن اسـتفاده کـرد. در آمریـکا با کمک 
روحانیـت انقلابـى کـه در آنجـا سـاکن بودنـد و ما نسـبت به آنان  شـناخت 
داشـتیم، کنگـره اى را بـه نـام کنگره مسـلمانان راه انداختیم کـه این کنگره، 
سـالانه درایالت هـاى مختلـف برگزار مى شـود و بـه طور متوسـط 1500 نفر 
در ایـن کنفرانس شـرکت مى کنند. سـخنرانان این کنفرانس از امـام واز مقام 
معظم رهبرى سـخن مى گویند و جوانان نیز از این کنفرانس اسـتقبال فراوان 
مى کننـد. سـابقه  برگـزارى ایـن کنفرانس به بعـد از 11 سـپتامبر برمى گردد. 
آمریکایى هـا بعـد از این حادثـه گفتند که مى خواهیم براى مسـلمانان آمریکا 
یـک همایش تحـت عنوان «امت» در واشـنگتن برگـزار کنیم. آنـان در این 
همایـش از مسـلمانان به اصطـلاح میانه رو دعوت کـرده و در ایـن مورد پول 
فراوانـى نیـز خرج مى کنند. ا ز خـود بنده و بعضى دیگر ازدوسـتان نیز دعوت 
کردنـد. پـس از مشـورت با افـراد صاحب نظر، متوجه شـدیم که اهـداف آنان 
ایـن بـود که مسـلمانان به ویـژه شـیعیان را در آمریکا کنترل کـرده و کنترل 
فکـرى آنـان را بـر عهده بگیرند. به همیـن خاطر بنده و برخى از دوسـتان به 
ایـن کنفرانس نرفتیـم، ولى بعضى ازآنانى که رفته بودند گفتند که سـخنران 
اصلـى یکـى از ایـن کنفرانس هـا، ولفو وتیس طـراح حمله به عـراق بود که 
جـزء نومحافظـه کاران بـوده و از نزدیکان جـرج دبلیو بوش به شـمار مى آمد. 
این دوسـتان وقتى متوجه شـدند که این شـخص سـخنران اصلى کنفرانس 
اسـت، بـه عنـوان اعتراض از جلسـه بیـرون آمدنـد. یکـى دیگـر از اتفاقاتى 
کـه در ایـن کنفرانس افتـاده بـود، ثبت نام ازجوانان شـیعه براى اسـتخدام در 
اف . بـى. آى بـود کـه اثـر منفى فراوانى داشـت. دوسـتان تصمیـم گرفتند در 
برابـر ایـن کنفرانـس، همایش مشـابهى راترتیب دهنـد و این کار انجام شـد 
و موجـب کاهـش رونق «کنفرانس امت» شـد. کنفرانسـى که ما و دوسـتان 
برگـزار کـرده بودیـم و امسـال نیز نهمین یا دهمیـن نوبت برگـزارى آن بود، 
بسـیار مورد اسـتقبال مردم قـرار گرفت. همین همایش یـک ظرفیت بالایى 
اسـت کـه مى تـوان از آن بـراى بسـیارى از کارهـا بـه ویـژه تبییـن و ترویج 
نامـه رهبـرى بهـره بـرد. حداقـل چندین هـزار تـن از جوانـان انقلابى عضو 
ایـن کنگـره هسـتند و نامه مقـام معظم رهبـرى رامى تـوان به وسـیله آنان 
کـه بـا سـایر جوانـان آمریکایـى واروپایـى در ارتباط هسـتند، ترویج کـرد. ما 
مى توانیـم بـا یک برنامه ریـزى دقیق، از جوانان مسـلمانى که در کشـورهاى 
دیگرى هسـتند بـراى ترویج این نامه اسـتفاده کنیـم. این جوانـان مى توانند 
بـه دبیرسـتان ها برونـد و یا حتى از ظرفیت دانشـگاه ها براى ترویـج این نامه 
اسـتفاده کننـد. آنان مى تواننـد گروه هاى دانشـجویى در دانشـگاه ها به وجود 
بیاورنـد و بـا برگـزارى کنفرانس علمى، ایـن گروه ها را فعال کننـد. به اعتقاد 
بنـده، بهتریـن کانال براى نشـر وگسـترش نامه مقام معظـم رهبرى، همین 
راه اسـت و نـه شـبکه هاى اجتماعـى! بعـد از این کـه این کانال فعال شـد و 
یـک نهضت بزرگ جهت نشـر این نامـه به راه افتـاد، آن وقت همین جوانان 
مى تواننـد اتاق هـاى گفتگویـى را راه انـدازى کننـد و آن را در شـبکه هاى 
اجتماعـى بـاز نشـر دهنـد. بنابراین باید بـر روى نامه کار شـودو نباید دسـت 

روى دسـت بگذاریـم و بگوییـم کـه نامـه اى نوشـته شـده و تمـام! این نوع 
نگاه، نگاه درسـتى نیسـت و باید براى نشـر این نامه تلاش کرده و با برنامه 

ریـزى درسـت در جهت ترویج و تبیین آن بکوشـیم. 

  فرهنـگ پویـا:  پس مى توان نتیجـه گرفت نامه اى کـه حضرت آقا 
نوشـته انـد از جنس نامه اسـت نه از جنس دنیاى رسـانه امـروز، و 

ایـن نامه بایـد به صورت مهندسـى چهره بـه چهره انتشـار یابد. 
غربى هـا بـا تبلیغات رسـانه اى قـوى خود، چهره بـدى را از اسـلام به نمایش 
گذاشـته انـد. در شـبکه هاى اجتماعـى صدهـا کلیپ وجـود دارد کـه مربوط 
بـه سـر بریدن هـا و اعدام هـا و سـایر وحشـى گـرى هاى داعشـى ها اسـت. 
خب!ایـن مسـئله چهـره بـدى را از اسـلام ترسـیم کرده اسـت. ایـن فیلم ها 
در شـبکه هاى اجتماعـى موجـود اسـت و در رسـانه هاى غربـى فعال اسـت. 
نامـه مقام معظـم رهبرى به مثابه فرسـتادن نـورى دراین تاریکى بـود. البته 
همـان گونه که گفتم ما نسـبت به آنـان از نظر رسـانه اى وارتباطات مجازى 
و امکانـات فضـاى مجازى ضعیف تر هسـتیم و همـان گونه که اخیـراً مقام 
معظـم رهبـرى فرمودند بایـد در این زمینه از حالت انفعال خارج شـده و فعال 
گردیم. متاسـفانه الان ما در حال انفعال هسـتیم و یکى از نشـانه هاى انفعال 
مـا این اسـت کـه نمى توانیـم در برابـر بایکوت خبـرى نامه رهبرى توسـط 
غربـى ها، کار خاصى انجام دهیم. یکى از شـگردهایى که آنان مدت هاسـت 
دنبـال مى کنند این اسـت کـه تا آنجایى کـه بتوانند صحبت هاى آقـا و نام و 
تصویـر ایشـان را سانسـور مى کنند. در مـورد این نامه نیز تـا بتوانند از پخش 
آن جلوگیـرى مى کننـد. کار مـا در این زمینه سـخت اسـت و بایـد عاقلانه با 

آن برخـورد کنیم. 

  فرهنـگ پویـا:  یعنـى بایـد جـوان را بـراى لحظـه اى، از فضـاى 
تبلیغاتـى شـبکه هاى اجتماعى خـارج کنیم تا فطرتش بیدار شـود و 
بـه عنـوان یک آدم آزاداندیش احسـاس کند که رهبـرى او را دعوت 

به آزاداندیشـى کرده اسـت. 
بلـه! بایـد چهـره بـه چهـره بـه سراغ شـان برویـم و با آنـان ارتباط مسـتقیم 

داشـته باشیم. 

  فرهنـگ پویـا:  همـان گونه کـه مى دانیـد نامه حضـرت آقا خطاب 
بـه جوانان غرب  یعنى جوانـان اروپا و آمریکاسـت. در همین اروپا و 
آمریـکا جوانانـى از نژادها و مذاهب گوناگون وجـود دارند؛ هم درآنجا 
بودایـى زندگـى مى کنـد و هـم طرفـداران عرفان هـاى کاذب. ایـن 
جوانـان  خودشـان زهر دنیـاى غرب را چشـیده انـد و نامه حضرت 
آقـا مى تواند وجـدان عمومى هر کدام از این اقشـار جامعـه  را بیدار 
کنـد. جنابعالى به عنوان کسـى که سـال ها در آمریکا فعالیت تبلیغى 
داشـته ایـد، احسـاس مى کنیـد ایـن نامـه بیشـتر روى کـدام یک 
از سـاکنان اروپـا و آمریـکا تأثیـر دارد و کـدام یـک از ایـن نژادها و 

مذاهـب زمینه بهتـرى را براى پذیـرش این نامـه دارند؟ 
مـا بایـد زمینـه را بـراى ایـن کار به وجـود آوریم. کار، کار سـختى اسـت چرا 
کـه مـردم سـاکن در ایـن گونه کشـورها بـه ویژه مـردم آمریکا تحـت تاثیر 
حاکمـان خـود هسـتند و سـبک زندگـى آنها بـه صـورت نامرئـى، طراحى و 
کنتـرل شـده اسـت و خودشـان هـم نمى داننـد که تحـت کنترل هسـتند و 
مدیریـت مى شـوند. واقعیت این اسـت کـه فرهنـگ فردگرایى در ایـن افراد 
رسـوخ پیدا کرده و بیشـتر از هرچیزى به فکر جیب، پول و خانواده خودشـان 
هسـتند. البتـه این به معناى توجه ویـژه آنان به خانواده  نیسـت، بلکه خانواده 
در آنجا حالت شـکننده اى دارد واین طور نیسـت که آنان مثل یک مسـلمان 
بـراى حفـظ خانـواده خودشـان فـداکارى و آن را حفـظ کنند. البته متاسـفانه 
خانواده هـاى مـا در حـال دچـار شـدن به همین آسـیب  مى باشـند و غربى ها 
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تـلاش مى کننـد تـا خانواده هـاى ما هـم ماننـد آنان، شـکننده شـوند. درهر 
حـال، فردگردایـى بـه معنـاى واقعـى خودش چنـان در مـردم مغـرب زمین 
رسـوخ یافتـه اسـت کـه فرد به فکـر منافع شـخصى خودش اسـت، حتى به 
فکـر منافع ملى خودش نیسـت چه برسـد به منافـع بین المللى و مـردم دنیا! 
مشـهور اسـت که اگر یک آمریکایى بنزین ماشـینش کامل باشـد، تفریحات 
آخـر هفتـه اش برقـرار باشـد و بتواند قسـط هاى مربـوط به خانه و ماشـین و 
قایـق و امثـال این هـا را پرداخـت کند، دیگـرکار به کار کسـى نـدارد و براى 
او فرقـى نمـى کنـد که دنیا را سـیل ببرد یـا آن که دولت آمریکا همـه دنیا را 
بـه خـاك و خون بکشـد! آن چه برایش اهمیت بیشـترى دارد این اسـت که 
بنزین ماشـینش پر باشـد وتفریحات آخر هفته اش هم برقرار باشـد قسـطش 
را هم بتواند بدهد، شـغلش برقرار باشـد و پول توى جیبیش باشـد! من خودم 
مـوارد زیـادى را دیـده ام کـه افـرادى در آن جـا بى خانمان هسـتند. خیلى از 
ایـن افـراد تـا دیروز شـاغل بودند، امـا ناگهان شغلشـان را از دسـت مى دهند 
و نمى تواننـد قسـط خانـه  و اتومبیلشـان را بپردازنـد، بـه همیـن خاطـر همه 

چیزشـان را ازدسـت مى دهند. 
رسـانه هاى آمریکایـى یـک شـبکه بسـیار قـوى و بـا برنامـه اى مى باشـند 
کـه تمـام مسـائل را رصـد مى کننـد و کنتـرل افـکار را در دسـت دارنـد. این 
شـبکه قوى، هر کارى دوسـت داشـته باشـد انجـام مى دهد وافـکار عمومى 
را در کنتـرل خـود دارد. بـه عنـوان نمونـه، هر سـال در سـالگرد اشـغال لانه 
جاسوسـى، برنامه  چند دقیقه اى را منتشـر کرده و کلیپى را تهیه مى کنند وآن 
را بـه نفـع خود زنـده نگه مى دارنـد. مردم آمریکا خیلى اهل تحلیل و تفسـیر 
اخبـار نیسـتند و هر صبح وقتى تلویزیون را روشـن مى کننـد و به اخبار گوش 
مى دهنـد، همـان را بـه عنـوان قالـب مى پذیرنـد ودیگـر آن را تحلیـل نمى 
کننـد. البتـه ایـن جمله معنایش این نیسـت کـه در آنجا انسـان متفکر وجود 

ندارد،بلکـه مـا راجع بـه عموم مـردم آمریکا صحبـت مى کنیم. 

  فرهنـگ پویـا:  کسـى که آمریـکا واروپـا را ندیده اسـت،اما از یک 
طـرف، جنبـش 99درصـدى را مى بینـد کـه حضـرت آقا خودشـان 
فرمودنـد یـک چیـز عجیبـى بـود. از ایـن طـرف خـروش سـیاه 
پوسـت ها را مى بینیـم و از طـرف دیگـر، جنبش سرخ پوسـت ها را. 

آیـا در فردگرایـى بـراى مـا فرصت هسـت یـا نه؟
 در فردگرایى فرصت براى ما نیست. 

  فرهنـگ پویـا:  بـه قـول شـما آن کسـى کـه بى خانمان مى شـود، 
وجـدان عمومـى اش نسـبت بـه این قضیـه بیدار نمى شـود. 

ایـن گونـه نیسـت که شـما فکر مى کنیـد، چون این ها شـبکه نیسـت بلکه 
هـر کـدام از این هـا یک سـلول اسـت، یعنى همیـن آدم هـاى محرومى که 
ایـن جنبـش 99درصـدى را ایجـاد مى کنند، نمـى توانند با هم یکى شـده و 
بـا هـم، هـم کلام شـوند، چون عاملـى که بتواند آنـان را دور هـم جمع کند 
وجـود نـدارد و به اصطلاح، حرکتشـان موسـمى اسـت. تنها کسـانى که در 
آنجا کمى فعال هسـتند، احزاب سوسیالیسـت هسـتند. آنها هم ضعیفند ولى 

تاحـدودى برضد سـرمایه دارى فعالیـت مى کنند، ولى با این حـال توان جمع 
کـردن مـردم و همراه کردن افـکار عمومى را ندارند. یکى از مسـائلى که در 
آمریـکا طبیعى اسـت و تعـارف پذیر نیسـت، مدیریت آدم هاسـت. از آنجایى 
کـه ایـن کشـور از اول ماهیت مهاجرپذیرى داشـته و درآنجا افـراد گوناگون 
از کشـورهاى مختلـف حضور دارند، آمریکایى ها توانسـته انـد همه را تحت  
تأثیـر فرهنـگ عمومـى خـود قـرار داده و آنـان را اداره کنند. گرچـه آنهایى 
کـه درآمریکا سـاکن هسـتند، ازیـک سـرى امتیـازات و امکانات برخـوردار 
مى باشـند، ولـى ایـن ظاهـر ماجراسـت و همگـى آنـان در واقـع پادویـى 
بانک هـاى آمریـکا را انجـام مى دهند چون همـه آنان زیربار قرض هسـتند. 
مثـلاً اگـر کسـى آنجا یک خانـه به قیمت 100 هـزار دلار بخـرد، باید تا 30 
سـال قسـطش را بدهـد، یعنـى به انـدازه عمر مفید یـک کارمنـد! در ظاهر، 
ایـن شـخص خانـه دارد، اتومبیـل دارد، ولـى در حقیقت عبـد زر خرید بانک 
اسـت! من یادم هسـت یکـى از دوسـتان اتومبیلى خریده بـود و تلفن منزل 
بنـده را بـه بانـک داده بـود. وقتى قسـطش عقب افتـاده بود،از طـرف بانک 
بـه منـزل مـا زنگ زدنـد و  گفتند چـرا فلانى قسـط بانـک را نداده اسـت؟! 
اتومبیـل بانـک کجاسـت؟! این یعنى آن کـه تا زمانى که تمام قسـط هایش 
پرداختـه نشـود، ایـن اتومبیـل متعلـق به بانـک اسـت! این شـخص باید تا 
پایـان عمـر کار بکند و قسـط بدهد. این سیسـتم یعنى کنترل نامحسـوس، 
در آمریـکا وجـود دارد. بنابرایـن، ایـن تصـور کـه اگـر یک روحانـى با لباس 
روحانیـت بـه آنجا برود آنان فورا مشـتاق این لباس و اسـلام مى شـوند، یک 
تصـور اشـتباه اسـت. من خـودم این تصور را داشـتم ولى وقتـى از نزدیک با 
فضـاى آنجا آشـنا شـدم، متوجه شـدم فضاى آنجا متفـاوت تر از آنى اسـت 
کـه فکـر مى کـردم. در ایـن مـورد مثالـى برایتـان مى زنـم: ما هرسـال روز 
قـدس را در آنجـا برگـزار مى کردیـم. یک سـال خیلى باشـکوه برگزار شـد 
و تمـام مسـلمانان اعم ازشـیعه و سـنى دعوت شـدند و جمعیـت خوبى هم 
آمدنـد. حتـى خـود آمریکایى ها هم آمده بودنـد. در میان این جمعیـت، دو یا 

مـا در کشـورهاى غربـى مخصوصاً آمریکا شـبکه مسـلمان هاى انقلابـى را داریـم که مى تـوان از ظرفیت 
هـاى آن اسـتفاده کـرد. در آمریکا با کمـک روحانیت انقلابى که در آنجا سـاکن بودند  و ما نسـبت به آنان 
 شـناخت داشـتیم، کنگـره اى را به نـام کنگره مسـلمانان راه انداختیم که ایـن کنگره، سـالانه  درایالت هاى 

مختلـف برگـزار مى شـود و به طور متوسـط 1500 نفـر در این کنفرانس شـرکت مى کنند. 
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سـه نفر یهودى نیز آمده بودند و پلاکاردى همراه داشـته و روى آن نوشـته 
بودنـد کـه: « ما طرفدار اسـرائیل هسـتیم». در هنگامه برگزارى مراسـم روز 
قـدس، فیلمبرداران یکى از شـبکه هاى تلویزیونى آمدنـد. از دیدن آنها خیلى 
خوشـحال شـدیم و گفتیم که این مراسـم باشکوه،پوشـش خبرى هـم داده 
مى شـود. امـا وقتى گـزارش ایـن خبرنـگاران و فیلمبـرداران را در تلویزیون 
دیدیـم، بـه اشـتباه خود پـى بردیم چرا کـه آنان فقط سـخنران ما را نشـان 
دادنـد و آن همـه جمعیـت را نشـان ندادنـد، ولـى حضـور آن دو یـا سـه نفر 
یهـودى را نشـان دادنـد و اعلام کردند که در کنار مخالفین اسـراییل،عده اى 
هـم بـه طرفـدارى از اسـرائیل آمـده بودنـد! این یعنـى آن کـه در آنجا همه 

چیز کامـلاً تحت کنترل اسـت. 

  فرهنگ پویا:  چگونه باید این فضا را شکست؟ 
آنجـا بایـد کار کـرد. خیال نکنیم که بدون تلاش و کوشـش مى توان اسـلام 
را در همـه جـا گسـترش داد. بایـد چهـره به چهـره کار کرد؛ چه در مسـاجد، 
چـه در مـدارس و چه در کلیسـاها. باید برنامه ریزى کـرد و در همه جا حضور 
داشـت. متاسـفانه ما نسـبت به آنهـا خیلى عقبیـم. واقعا ما چند کتـاب داریم 
که خوب نوشـته شـده باشد و بتواند یک مخاطب انگلیسـى زبان را با سبکى 
که با آن آشـنا هسـت مخاطب قـرار بدهد؟ باید بدون تعـارف بگوییم که این 
ابزارهـا را نداریم. حتى خوراك کافى براى مردم مسـلمانى که در کشـورهاى 
غربـى زندگى مى کنند نیز نداریم. ما نتوانسـتیم فرزندانى کـه در خانواده هاى 
مسـلمان آنجـا بـه دنیا مى آینـد را به درسـتى تغذیـه کنیم تا ماننـد غربى ها 

رشـد نکرده وبا فرهنگ اسـلامى آشـنا شوند. 

  فرهنگ پویا:  با این نکاتى که شما گفتید، پس باید نسبت به آمریکا نا 
امید بود و گفت که در آنجاامیدى براى دعوت به اسلام وجود ندارد. اگر 

این گونه باشد،پس مسئله فطرتِ انسان ها چه مى شود؟
 مـن کـه نمى خواهـم بـى  جهـت به شـما دلخوشـى بدهـم! واقعیـت این 
اسـت کـه فطرتـى کـه شـما مى گوییـد زیـر چندیـن لایه پوشـیده شـده 
اسـت واگـر بخواهیـد بـه آن فطرت دسـت پیدا کنیـد، باید تـلاش بکنید 
تـا بتوانیـد بـه آن دسـت پیدا کنید. باید سـراغ مـردم بروید و بـا تهیه ابزار 
قـوى، آن فطرتـى کـه در لایه هـاى گوناگون پیچیده شـده اسـت را پیدا 
کنیـد. آنـان اکنـون در تکنولـوژى رسـانه اى و فضاى مجازى دسـت بالا 

را دارنـد و از مـا مجهزترند. 

  فرهنگ پویا:  و جریان روشنفکرى شان را در اختیار دارند . . . 
دقیقـا! غربى هـا از ابـزارى کـه در اختیـار دارنـد به خوبـى اسـتفاده مى کنند، 
امـا آیـا مـا هـم ایـن گونه هسـتیم؟ بـه عنـوان مثال بایـد به همین مسـئله 
رشـد جمعیـت کـه حضـرت آقـا چندیـن بـار فرمودند که مـا باید به سـمت 
افزایـش جمعیـت برویم، اشـاره کنـم. چند سـازمان بین المللى مثل سـازمان 
حقوق بشـر، فایل مسـتندى را درسـت کردند که مسـتند به اظهارات برخى 
از مقامـات ایرانـى بود. این فایل، بسـیار دقیق و حرفه اى تنظیم شـده اسـت. 
ایـن اقـدام از زمانـى آغاز شـد که مقام معظـم رهبرى بـر افزایش جمعیت و 
جلوگیـرى از کاهـش آن تاکید کرده بودند. آنان با اسـتخدام پژوهشـگران زبر 
دسـت و خبـره، دقیقـا هم زمان با تاکیـدات رهبرى این فایل را آمـاده کرده و 
پخـش کردنـد تا بلکه به زعـم خود، فرمایشـات حضرت آقا را تحت الشـعاع 
قـرار دهنـد. یـا مثلاً شـبکه هاى فارسـى زبـان را راه انـدازى کرده انـد که از 
نظـر فنـى، تکنیکى و هنرى واقعا مثال زدنى هسـتند. آنـان از همه فنون روز 
دنیـا اسـتفاده مى کنند تا بلکه برنامه هاى جذاب درسـت کننـد، آن وقت صدا 

و سـیماى مـا چقـدر در این زمینه موفق اسـت؟ 

  فرهنگ پویا:  تفاوت ما با آنها در همین نکته است. تهیه کننده هاى آنها 
تاجرند ولى تهیه کننده هاى ما. . . . 

یـک وقتـى خدمـت گروهـى از بـرادران صـدا و سـیما بـودم. به آنهـا گفتم: 
شـما ایـن دوربیـن را مى گذارید و یک سـخنرانى را ضبـط مى کنید و پخش 
مى کنیـد. ایـن کار چـه ارزش و جاذبـه اى دارد؟ اگـر جاذبه اى داشـته باشـد، 
متعلق به آن سـخنران اسـت، ولى شـما کارى نکردید بلکه یک دوربین آنجا 
گذاشـتید و فیلـم را ضبط و پخش کردید. معلوم اسـت اگـر کار بکنید نتیجه 
هـم مى گیریـد. یکـى از آفت هایـى کـه مـا در کارهـاى فکـرى و فرهنگـى 
داریـم، خـوش خیالـى اسـت یعنى ما فکـر مى کنیم همین که مـا حرف حق 
داریـم ایـن حـرف حـق خود بـه خـود در میـان جوامع جـاى خـود را خواهد 
یافـت. ایـن تصـور، تصـور اشـتباهى اسـت. باید کار کـرد و تلاش بیشـترى 
را کـرد تـا بلکـه حـق جاى خـودش را پیـدا کند. ایـن، دقیقا ماننـد جنگیدن 
در میـدان نبـرد بـا دشـمن اسـت. در ایـن میـدان اگـر سـربازى را بـه کارزار 
مى فرسـتیم و بـه او مى گوییم: پیشـرفت کن، جلـو برو، فتح کن، این سـرباز 
بایـد بـه تدریـج این مین هـا را خنثى کند تـا بتوانـد راه را باز کنـد و نیروهاى 
دیگـر بیاینـد و میـدان را فتح کنند. اگر سـرباز ایـن کار را انجـام ندهد، قطعا 
شکسـت خواهیـم خـورد. ایـن که بگوییم این سـرباز شـهادت طلب اسـت و 
ایـن نیروهـا، نیروهاى الهى هسـتند، پیـروزى محقق نخواهد شـد، قرآن هم 
مى فرماید اگر بیسـت نیروى صابر داشـته  باشـید بر دویسـت نفر دشمن پیروز 
مى شـوید پس صبر و اسـتقامت و تلاش نیز لازم اسـت. باید همه ترفندهاى 
دشـمن را خنثـى کنیم تا بتوانیم پیروز شـویم. ما اکنون داریـم در یک فضاى 
نابرابـر بـا دشـمن مى جنگیـم. آنها همـه امکانـات را در اختیار داشـته و از آن 
اسـتفاده مى کننـد. بـه عنـوان نمونـه، باید بـه علم ارتباطـات اشـاره کنم که 
فقـط چند سـالى اسـت کـه در دانشـگاه هاى کشـور مـا تدریس مى شـوددر 
حالـى کـه آنهـا سـال هاى سـال اسـت که با ایـن علم سـر و کار دارنـد و به 
همیـن دلیـل در زمینه رسـانه از ما سـرترند. نمى خواهم سـخن ناامید کننده 
بگویـم امـا بایـد بگویم کـه خوش خیالـى هم خوب نیسـت! اگـر فکر کنیم 
سـخنرانى یـا نامه رهبرى خـود به خود در جهان پخش شـده و جاى خودش 
را بـاز خواهـد کـرد، ایـن خیـال، خیال خامى اسـت. آنهـا به راحتى سـخنان 
ایشـان را بایکـوت مى کننـد و نمى گذارنـد حرف هـاى آقـا بـه مـردم غـرب 
برسـد. مـا به عنوان کسـانى که مى خواهیم ایـن نامه را به سـرانجام خودش 
برسـانیم، بایـد ملزوماتش را فراهم کنیـم و از همه امکانـات بهره بگیریم. ما 

نمى خواهـم سـخن ناامیـد کننـده بگویـم امـا باید 
بگویـم که خوش خیالـى هم خوب نیسـت! اگر فکر 
کنیـم سـخنرانى یـا نامه رهبـرى خود به خـود در 
جهـان پخـش شـده و جـاى خـودش را بـاز خواهد 
کـرد، ایـن خیال، خیال باطلى اسـت. آنهـا به راحتى  
سـخنان ایشـان را بایکـوت مى کننـد و نمى گذارند 
حرف هـاى آقا بـه مردم غرب برسـد.  ما بـه عنوان 
کسـانى کـه مى خواهیـم ایـن نامـه را به سـرانجام 
خـودش برسـانیم، بایـد ملزوماتـش را فراهم کنیم 

و از همـه امکانات بهـره بگیریم. 
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شـبکه هایى در دنیـا و در جمهورى اسـلامى داریم که بـه عنوان نقطه امیدبه 
شـمار مى آینـد. یکـى از این شـبکه ها همان شـبکه  مسـلمانانى هسـتند که 
در خـارج از کشـور زندگـى مى کننـد. اکثـر این افـراد در آمریـکا و انگلیس و 
کشـورهاى دیگر هسـتند و هـر از چند گاهى کنفرانس برگـزار مى کنند. خود 
ایـن اجتمـاع یک فرصت اسـت که مى تواند تأثیرگذار مى باشـد. یـا مثلاً باید 
بـه جامعة المصطفـی اشـاره کنم که ظرفیـت بالایى براى ترویـج این نامه به 
شـمار مى آیـد. بایـد سـراغ طلبه هـاى جامعة المصطفی برویـم وابتدا آنـان را 
نسـبت به این نامه توجیه کنیم و سـپس ابزار لازم رادر اختیارشـان قرار دهیم 
و بعد آنان را به دبیرسـتان ها و دانشـگاه هاى کشـورهاى خودشان بفرستیم تا 
به سـراغ جوانان مسـیحى رفتـه و آنـان را از مفهوم نامه رهبرى آگاه سـازند. 

بـه ایـن صورت اسـت کـه ما مى توانیـم قدم هـاى مهمـى را برداریم. 
بایـد از تمـام ظرفیـت هاى موجود در کشـور و خارج از کشـور بهـره بگیریم. 
بایـد پرسـید کـه وظیفـه سـازمان فرهنـگ و ارتباطات نسـبت به ایـن نامه 
چیسـت؟ آیا دسـتگاه دیپلماسـى ما در این مورد وظیفه اى دارد یا خیر؟ در این 
میان وظیفه جامعة المصطفی چیسـت؟ واقعـا ماامکانات بالقـوه فراوانى داریم 

که متاسـفانه از این امکانات اسـتفاده مطلـوب نمى کنیم. 

  فرهنگ پویا:  اگر حضرت آقا احتمال مى دادند که نوشتن این نامه 
 تأثیرى ندارد، قطعا این نامه را نمى نوشتند. ایشان یقیناً در دنیاى غرب 

پتانسیل ها وروزنه هایى را دیده اند که این نامه رانوشتند. 
بنـده هـم منکر این نیسـتم. واقعـاً این نامه یک شـاهکار اسـت. ادبیـات آن 
خیلى حسـاب شـده اسـت، کوتاه اما بسـیار پرمحتوا. با این حال توجه داشـته 
باشـید کـه وقتـى رسـول خـدا(ص) در روز عیدغدیـر، امیرالمؤمنیـن(ع) را به 
جانشـینى خودشـان نصـب کردند، یکـى از تاکیدات ایشـان این بـود که آن 
کسـى کـه شـاهد اسـت ایـن واقعـه را به شـخص غایب برسـاند و بـراى او 
بازگـو کنـد. ایـن یعنـى آن کـه بایـد پیـام را انتقـال داد و به گـوش دیگران 
رسـاند. حضـرت آقا وظیفـه اش این اسـت که رهنمـود بدهند و راهبـرد ارائه 
کننـد، ایـن وظیفه ما اسـت که این پیـام را به دیگران برسـانیم. این نامه یک 
راهبـرد اسـت و بایـد هر کسـى که در این زمینـه کارى از دسـتش بر مى آید، 
در جهت گسـترش این پیام بکوشـد. اما متاسـفانه باید بگویم که ما کم کارى 

مى کنیـم و بـه درسـتى وظیفه مـان را انجـام نمى دهیم. 

  فرهنـگ پویـا:  ایـن کـه خارجى ها نامـه آقـا را بایکوت کـرده و از 
انتشـار آن جلوگیـرى مى کنند،یـک امر طبیعى اسـت و از آنان غیر از 
ایـن، انتظـار نمـى رود. اما پرسـش این اسـت که چرا رسـانه هاى 

داخلـى بـه این نامـه نپرداخته و آن را در حاشـیه قـرار دادند؟ 
هیـچ اتفاقـى نیفتـاده و باید بیفتـد. باید یک اقدام بشـود بـا اتفاق افتـادن کار 
درسـت نمى شـود بایـد بـا برنامه ریزى و حسـاب شـده عمل کـرد. گرچه این 
کار، کار سـختى اسـت، اما کار سـخت را هـم باید انجـام داد. در جبهه جنگ، 
چهـار عملیات انجام مى شـد دوتـاى آن باشکسـت مواجه مى شـد و دوتایش 
نیـز با پیـروزى خاتمه مى افتاد. حضـرت امیر(ع) در نهج البلاغـه مى فرماید: در 
زمـان رسـول خـدا ما با دشـمن، مثـل دو قوچ جنگـى مى جنگیدیـم و درگیر 
مى شـدیم و هرکـدام از مـا مى خواسـت کاسـه مـرگ را بـه طـرف مقابلـش 
بچشـاند، گاهـى مـا شکسـت مى خوردیم و گاهـى آنها شکسـت مى خوردند. 
وقتـى خداونـد تـلاش ما را دید پیـروزى را نصیبمـان کرد. این یعنـى این که 

مبـارزه ما با دشـمنان، یک میـدان درگیرى اسـت، یک میدان راحت نیسـت. 
در مـورد نامـه هـم همین گونه اسـت. این گونه نیسـت که بگوییم نامـه را در 
واتـس آپ مى گذاریـم و خـودش انتشـار پیـدا مى کنـد. خیر! این گونه نیسـت 
بلکـه راه و رسـم خـود رادارد. بالاخـره یـک میدانـى وجـود دارد و ایـن میدان 
تمهیداتـى مى خواهد. شـما بایـد مخاطب را بشناسـید و بعـد راهکارهایش را 
دانسـته تناسـب ها را بسـنجید و ببینید چه اقدامى و با چه تناسـبى باید انجام 
شـود؟ واقعاً کار سـاده اى نیسـت. شـما فرض کنید مثلا 100 هزار جوان بیایند 
و بگوینـد: نامـه بـه مـا رسـید و فطرتمان هم بیـدار شـد، آیا واقعا مـا یک کار 
خوب و مناسـبى داریم که به آنها بدهیم تا پاسـخ پرسـش هاى خود را بیابند؟ 
ایـن موضـوع را حتـى بـا بعضـى دسـت اندرکاران در میـان گذاشـتم و به آنها 
گفتم که شـما حداقل در سـایت خود آقا، یک بخشـى را راه اندازى کنید براى 
آنهایـى کـه به فکـر افتادند در مـورد نامه مقـام معظم رهبـرى تحقیق کنند. 
یـک بخشـى براى ایـن نامـه اختصـاص بدهید که کسـانى کـه مى خواهند 
دربـاره اسـلام تحقیق بکنند به آنجا مراجعه کنند. شـما خودتـان را جاى یک 
جوانى بگذارید که نامه آقا به دسـتش رسـیده و مشـتاق شـده اسـت تادر مورد 

آن تحقیـق کنـد. اولیـن جایى که مراجعه مى کند به سـایت ایشـان اسـت. 
الان سـایت هاى خیلـى خوبـى در اینترنـت وجـود دارد که آموزه هاى شـیعه 
را معرفـى مى کنـد. بـه عنـوان مثال بایـد به کتابخانـه اهل البیت اشـاره کنم 
که کتابخانه خیلى خوبى اسـت و آثار حضرت امام و شـهیدمطهرى و سـایر 
متفکریـن اسـلامى در آن موجـود اسـت. ولى آن جوان باید لینک بشـود باید 
در ایـن مـورد برنامه ریـزى کنیـم تا دسترسـى جوانى که پرسـش دارد به این 
گونـه سـایت ها فراهـم شـود. این هـا دیگـر کمبودهـاى خودمان اسـت. اگر 
قصد داریم کار اساسـى انجام دهیم و نتیجه هم بگیریم، باید سـرمایه گذارى 
کنیـم و بـا برنامـه ریزى عمـل کنیم. البته نسـبت به گذشـته اقدامات خوبى 
شـده اسـت ولـى بایـد بیـش از ایـن کار کنیـم. آن زمانـى کـه از آمریـکا به 
ایـران آمـدم بـه آقـاى محمدى عراقـى کـه در دفتـر آقـا بـود گفتم یکـى از 
کارهاى بسـیار خوبى که مى شـود انجام داد این اسـت که سـخنرانى ایشـان 
را بلافاصله به انگلیسـى ترجمه کنیم و برروى سـایت قـرار دهیم. این، یکى 
از کارهـاى مفیـد و مهـم براى رسـاندن سـخنان ایشـان به جهانیان اسـت. 

خوشـبختانه اکنـون این کار انجام مى شـود. 

  فرهنگ پویا:  نسـل جوان غربى هنوز براى ما مسـئله نشـده اسـت 
ولى براى حضرت آقا مسـئله شـده است. 

متاسـفانه راهـش را هم بلد نیسـتیم. این شـبکه ها و ظرفیت هایـى که وجود 
دارد، بزرگ ترین سـرمایه هایى هسـتند که مى شـود ازآنها اسـتفاده کرد. باید 
ایـن شـبکه ها و ظرفیت هـا را شناسـایى کـرد و از آنها بهره برد. شـبکه هاى 
قـوى و پرنفـوذى در خـارج از کشـور وجود دارد که مى شـود از آنهـا بهره برد. 
روحانیـون زیـادى را داریـم کـه علاقه مند بـه انقلاب هسـتند و مى توانیم از 
آنها اسـتفاده کنیم. علاوه بر این، ظرفیت هاى فراوانى در سیسـتم دیپلماسـى 
و همین طور سیسـتم تبلیغى سـازمان فرهنـگ و ارتباطات ما وجـود دارد که 
بایـد از آن بهـره ببریـم. با مدیریت جهـادى مى توان این نامـه را جهانى کرد. 

  فرهنـگ پویـا:  از شـمابه خاطرحضـور در ایـن مصاحبـه تشـکر 
مى کنیـم. 

من هم براى شما دست اندرکاران نشریه فرهنگ پویا آرزوى توفیق دارم. 
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